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A B S T R A C T 

According to the findings of psychology, human identity is founded on his 

cognitions and values, despite the interactive relationship between behavioral, 

attitudinal, and cognitive dimensions, the strength of cognitive domain's 

influence on other domains is such that human beliefs form the essence of 

their personality. The philosophical basis of this approach can be found in 

Sadrian philosophy in the principle of "union between the knower and the 

known and the act of knowing ", which considers human soul to be united 

with collection of his knowns. In this way, the states and characteristics of the 

cognitive domain flow in other dimentions. Consequently, the stability and 

tranquility of the cognitive domain will lead to formation of  identity as well 

as psychological health and well-being. From view of Islamic philosophy, 

The organize of the cognitive system is through the rationality and following 

the reasoning. Where as Mulla Sadra considers certain knowledge to be a gift 

and exclusive to elects, he believes that a level of rationality, which is 

following conventional rational arguments, is possible for all human beings. 

The philosophical rationality and its role in identifying is the subject of this 

article. The hypothesis of this study is that the organizing of epistemic system, 

including religious worldview, based on philosophical rationality, can play an 

effective role in identifying  and, as a result, mental health  and  meaningfulness 

of life. 
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 »مقاله پژوهشی«

 یی از منظر حکمت صدرا  یساز تیو هو یفلسف تیعقلان
 

 نژادی جعفر محمدی عل

 

 چکیده

روان  یهاافته ي را ساخت  تيهو  یشناسدانش  ارزش  هانشیب  افتةيانسان  م  یهاو  به داند یاو  وجود  .  رغم 
هم ب  یشيگرا  ،یرفتار  یهاساحت  نی ب  یکنشرابطه  تأث  ،ینشیو  قوت  و  ب  ریشدت  د  ینشی حوزه    گريبر 

.  دهندیم  لیکاو را تش  تیانسان، جوهره شخص  یاست که باورها   یااندازه   انسان به   یوجود   یهاساحت 
با   نيا صدرااق  موضوع  حکمت  در  معقول«  و  عاقل  و  عقل  »اتحاد  نفس    يیعده  با    یآدمکه  متحد  را 

م او  معلومات  برا   یهمخوان  داندیمجموعه  دارد.  در    یهایژگيها و وحالت   اساسنيکامل  ساحت معرفت 
جار  یانسان سار  یوجود  یهاحوزه   گريد نت  تيهو  یریگمعرفت، شکل  یاست. سامانده  ی و  در    جه، یو 

دارد. از   یرا در پ  یزندگ  يیمعنایب   جهیو در نت  تيو در مقابل، بحران معرفت، بحران هو   یبهداشت روان
اسلام فلسفه  معرفت  یسامانده  ،یمنظر  طر  ینظام  پ  تیعقلان   قي از  م   یرویو  استدلال  . گردد یم  سریاز 

علم   ملاصدرا  موهبت  ینیقيهرچند  و  یرا  م  ژهيو  ا  یول  داند؛یخواص  مرتبه   نيبر  که  است  از    یاباور 
تبع  تیعقلان همان  استدلال   تیکه  عقل  یهااز  برا  یمتعارف  انسان  یاست  امکانعموم  است.   ريپذها 
پژوهش    نيا  ه ی. فرضدهدیم  لینوشتار را تشک  نيموضوع ا  ،یسازتي و نقش آن در هو  یفلسف  تیعقلان

  ، یفلسف  تیعقلانبر اساس    ینيد  ینیب  جهان   له و از جم  ی معرفت  یهاه يمادرون  یبنداست که صورت  نيا
 دارد.  یزندگ یو معنادار یآرامش روان  جه یو در نت ینظام معرفت یدهدر سامان ینقش مؤثر

 

 های کلیدیواژه

 .تيهو  ،ینظام معرفت ،یفلسف تیعقلان ،یساحت روان ،يیحکمت صدرا
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 مقدمه 
سخن    « شد ي اند ی م که    کند ی م زندگی    گونه آن انسان  »    انگر ی ب اين 

بدين معنا که   او است   ی ها شه ي اند میزان تأثیرپذيری زندگی آدمی از  
زيستن   زندگی  ن چگونه  است.  انديشیدن  چگونه  و    روزانه به تیجه 

بسامان؛    ی ها شه ي اند برخوردار از دو ويژگی آسايش و آرامش، رهاورد  
نابسامان است. تاريخ زيسته   ی ها شه ي اند حاصل   نابسامانی ر مقابل، و د 

بشر گواهی روشن بر اين حقیقت است که تحول در زندگی، تنها از  
  ی ها عرصه .  گردد ی م نسان حاصل ا مسیر نوسازی و تحول در ذهنیات 

گوناگون زندگی فردی و اجتماعی زمانی دستخوش دگرگونی خواهد  
که   يا   ی ها نگرش شد  و  ر   فرد  دگرگون در  ايج  گفتمان  جامعه    يک 
حاصل    شود ی م گفته    اساس   ن ي ا   بر گردد.   بیرونی  دگرگونی  که 

حقیقت   اين  است.  درونی  که    رو آن   از دگرگونی  وجود    رغم به است 
وجودی انسان يعنی ساحت فکری،    ی ها ساحت بین    ی کنش هم   رابطه 

ديگر   بر  معرفتی  حوزه  تأثیر  قوت  و  شدت  رفتاری؛  و  احساسی 
که    ی ا اندازه   به وجودی    ی ها ساحت  باورهای    توان ی م است  گفت 

انسان و به معنای دقیق، ساحت معرفتی وجود آدمی هسته مرکزی و  
تشکیل   را  انسان  شخصیت  بر   دهد ی م جوهره  شاکله  اس  س ا و  اين 

 . گردد ی م او در متن زندگی تنظیم    ی ها کنش شخصیتی،  
يی و تحت  در فلسفه صدرا   توان ی م مبنای فلسفی اين رهیافت را  

دو  »   عنوان  بر  که  اصل  اين  يافت.  معقول«  و  عاقل  و  عقل  اتحاد 
قاعده اصالت وجود و نیز تشکیک در وجود بنا گرديده بدين معنا است  

ده و وجود جداگانه از فاعل شناسا ندارد و  س بو از نف   ی ا مرتبه که علم  
نتیجه   اين  به  نهايت  آدمی    رسد ی م در  نفس  و  جان  با  که  متحد 

ا  ا معلومات  انسان  معلومات    . ست و  انسان سازنده  ذهنی  به  اند    هويت 
می  که  گفت ا تو طوری  روانی،    ی ها ی ژگ ي و و    ها حالت   ن  ساحت 

  بودن   ان بسام در نتیجه  و  ساحت فکری و معرفتی است    افته ي ساخت 
 ساحت معرفتی، سلامت و بهداشت روانی را در پی خواهد داشت. 

نظا   نيتری راهبردو    نيترمهم ساماندهی  معرفتی، شیوه  م 
تنظیم  عقلانیت   عملی   یها هيمادرون و  عقل  و  نظری  عقل 

داوری   یمنطق  یها سنجه اساس  بر و  استدلال  از  پیروی  است. 
اص و  جرح  تأيید،  اثبات،  پذيرش،  در  عقلی عقل  باورهای  لاح 

ذهنی گرديده و تحديد    یهاهيمادرونموجب سازمندی و همگنی  
پی خواهد داشت،  گی را در و تعیین هويت و در نهايت معناداری زند

عقلانیت   از  خروج  مقابل،  و    تواندیم در  تاريکی  ابهام،  موجب 
و   هويت  ويرانی  و  آشفتگی  نتیجه  در  و  معرفتی  فضای  آشفتگی 

 زندگی گردد.  يیمعنایبنهايت  رسلامت روانی و د

عرفانی   شهود  در   رو آن   از هرچند  ذهنی  تفسیر  نوعی  برابر  که 
و    دهد ی م عرفانی به دست    ی ها تجربه   پايه بنیادين و بر   ی ها پرسش 

،  کند ی م از ساماندهی و ثبات ذهنی و روانی ايجاد    ی ا گونه در نتیجه  
و    ی ا وه ی ش   عنوان به   تواند ی م  هويت  احساس  به    ی خش معناب برای 

بر آن تأکید  آنچه    ی ول   رد؛ ی گ قرار    توجه   مورد زندگی   نوشتار  اين  در 
پايه  گردد ی م  بر  معرفتی  نظام  ساماندهی  و    ی ها ل ی تحل ،  عقلی 

که    ی ها سنجه  است  اين  پژوهش  اين  فرضیه  است.  منطقی 
جمله    ی ها ه ي ما درون   ی بند صورت  از  و  دينی    ی ن ی ب جهان معرفتی 

نظام    ی ده سامان نقش مؤثری در    د توان ی م   ، اساس عقلانیت فلسفی بر 
 معرفتی و در نتیجه آرامش روانی و معناداری زندگی داشته باشد. 

اصل    گرفتهصورت   یهاپژوهش  به  ناظر  بیشتر  زمینه  اين  در 
بین اعتقادات دينی و ساحت روانی    هيچندسوو يا    هي سوک يارتباط  

 ی هال یتحلدربردارنده    کمترو    است  عینی  یهانمونه   به  توجه  با
فلسفه اسلامی است. نوشتار    یهاافته يعقلی و فلسفی و توجه به  

ط حاکم بر  حاضر، پژوهشی بنیادی و مبتنی بر تحلیل و تبیین رواب
وجودی انسان همراه با تأمل و نظرورزی در مبانی عقلی    ی ها ده ي پد 

  ی بسترسازناظر به    يی ها پژوهش آن در فلسفه اسلامی است. چنین  
نو در    ی ها عرصه کاربردی است تا    ی ها ش پژوه برای    يی گشا افق و  

در اين  جديدی    ی ها افق مطالعات حوزه معنای زندگی گشوده شده و  
 . د زمینه روشن گرد 

 

 رابطه نگرش، گرایش و کنش

آدمی    یهاساحت و  معرفتیاز:    اندعبارت وجودی  احساسی   ،
ساحت   انسان    هانگرش دربردارنده    معرفتیرفتاری.  باورهای  و 

در که  شکل    یهاپرسش   برابراست  ساختاری  و   .ردیگیمبنیادين 
جهان   آيا  اينکه  از  پرسش  چیستی؟  از  پرسش  بودن،  از  پرسش 

و يا پوچ و بیهوده؟ پرسش از معنای زندگی،   ستا  مندت يغاهستی  
رنج و ناکامی ارزش زيستن    همهن ياپرسش از اينکه آيا زندگی با  

يا نه؟    فرارویکه  است    فکری و راهبردی  یهاپرسش اينها  دارد 
قرار   وآدمی  به    گرفته  پاسخ  حوزه  هاآناز  و  -یفکر،  معرفتی 

احساس ساحت  همانعاطفی  -یسپس  و   هازش ار،  هازه یانگ  که 
 -ی. همچنین حوزه احساسردیگیمشکل    آدمی است  یهاش ي گرا

وجود  یریگشکل  سازنهیزمعاطفی،   ساحت  همان  یسومین   که 
 .گرددیمت ن زندگی اسدر مت انسان یهاکنش رفتار و 

انسان چهار   گانه سه   ی ها ساحت نسبت     تصور قابل گونه  وجودی 
رابطه 1است:   هیچ  اينکه  تأثیر .  تأثیر ای  و  آنه گذار  بین  وجود  پذير  ا 

  ، ای که باورها سويه به گونه . وجود رابطه علیت يک 2نداشته باشد.  
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گیری احساسات و عواطف و به همین ترتیب، احساسات  علت شکل 
علت    و  کنش شکل عواطف،  باشند.  گیری  علیت  3ها  رابطه  وجود   .

ساحت  يک  بر  کنشی  ساحت  يعنی  پیشین  مورد  عکس  به  سويه 
. وجود رابطه هم  4ر معرفتی تأثیرگذار باشد.  احساسی و احساسی ب 

بدين  ساحت کنشی  که  سه صورت  و  های  معلولی  علی  رابطه  گانه، 
 تأثیر متقابل بر يکديگر داشته باشند. 

  ی کنش هم پیوند    گانه، سه   ی ها ساحت پیوند  ه  یقت اين است ک حق 
  و  گر عاطفی، هم، کنش   ی ها ش ي گرا است. رفتارهای آدمی نسبت به  

زا ی  ها گرش ن  ن همچنی   اند. پذير کنش هم  هم  و  زاينده  هم  یده  ئ او، 
ول   ها ش ي گرا  تأکید    ی هستند؛  آن  بر  نوشتار  اين  در    گرددی م آنچه 

رابطه   اين  از  فراتر  آن،    ی ش کن هم چیزی  و  قوت  است  و  شدت 
ديگر    ی رگذار ی تأث  بر  معرفتی  بدين    ی ها عرصه حوزه  است  وجودی 

که   نگرش،   ی کنش هم نسبت    رغم به معنا  حوزه  و    میان  گرايش 
جوهره    ها نگرش انسان،    ی ها کنش  و  مرکزی  هسته  باورها،  و 

تشکیل   را  او  که  دهند ی م شخصیت  است  ظرفی  فرد  شخصیت   .
  به  رد ی گ ی م به خود  را  او  ی ها شه ي اند و   ها نگرش شکل مظروف يعنی 

  ی هاشه ي اند و    ها نگرش گفت آدمی چیزی جز    توان ی م که    ی ا گونه 
ل و  ن ايده به اصل اتحاد عقل و عاق او نیست. در فلسفه صدرايی، اي 

 . م ي پرداز ی م پی به تشريح آن  معقول معروف است که در 
 

 انگاره اتحاد عقل و عاقل و معقول

  ی زيریپعرفان نظری و نیز با    یهاافتهيبا الهام از    صدرالمتألهین
اصول فلسفی همچون اصالت وجود و تشکیک در وجود به ابداع 

بیان، علم و عالم  معقول« و به ديگر    اتحاد عقل و عاقل و» انگاره  
پرداخت معلوم  اعتباری و  اينها  تفاوت  که  رسید  نتیجه  اين  به  و  ه 

ملاصدرا،   ذاتی)  نه  اين  بر  (41:  1387  و  34:  1364است  اساس 
او آدمی    انگاره  نفس  و  جان  که  گرفت  قرار  باور  اين  با بر  متحد 

ا او  ت   (184:  1380،  همو)ستمجموعه معلومات  اين  حلیل رهاورد 
آن آدمی    فلسفی  نفس  که  با  است  محصولات  متحد  مجموعه 

. به  ردیگیمذهنی او است. ظرفی است که شکل مظروف خود را  
او است   یهانستها دمجموعه    يافته  ساختنسان  ديگر بیان، هويت ا

بیان منظوم    .داندیمگفت انسان آن است که    توانیم  کهیطوربه
 :دي فرمایمآنجا که  مولوی با اين انگاره همخوانی دارد 
 

 یاشه يرمابقی تو استخوان و        یاشه ياندای برادر تو همان 
 تو هیمه گلخنی گر گُلست انديشه تو گلشنی       ور بود خاری 

 (190:  1370مولوی، )
 

گر آن است که  بیانفلسفی اتحاد عقل و عاقل و معقول،    قاعده 
ضعف و قوّت  ساحت معرفت، سازنده ساحت هويت است در نتیجه  

يت خواهد بود. نیز آشفتگی  معرفت، زاينده سستی و استحکام هو
و بحران در عرصه هويت  در ساحت معرفت، تشويش و نابسامانی  

مؤثر در درمان   هایيکی از شیوه   وراز اين ؛  پی خواهد داشترا در
در   معرفت  بحران  است.  معرفت  بحران  از  رهايی  هويت،  بحران 

برای   فرد  که  است   یهاپرسش   ژه يوبه ذهنی    یهاسش ر پجايی 
در  نیز  و  به    یهاارزش و    هانش يگز برابر  بنیادين   یهاپاسخ خود 

من و  معرفتی، درخور  تشويش  اين  دنبال  به  و  است  نرسیده  اسب 
هو معرفت  واجد  ثبات  مقابل،  در  است.  شده  گونه  تشويش  يتی 

انديشه  زمانی   روشنی  و  وضوح  معرفتی،  دستگاه  در  که    به است 
وابه   یجا معرفتی    ام  سازواره  و  نشسته   شکل   یاسازنده تاريکی 

هويتی    گرفته حالت  اين  در  که  معین    افتهيساماناست  شکل و 
 .رفتخواهد گ

 

 آن سازتیهوعقلانیت و نقش 

را    پردازه ينظرون  اريکس هويت  اجتماعی،  تعريف    نیچنني ارشد 
 کرده است:

فکر،    رز ط   دربردارنده اجتماعی است که  _روانی   امر يک    ، هويت » 
است  ديگران  با  او  ارتباط  نحوه  و  فرد   :Erikson, 1987)   « عقايد 

ب  ( 212&211 مارسیا  در    ی ر ي رپذ ی تأث ا  همچنین  اريکسون  از 
را شکل  اکتشاف  مؤلفه  هويت،  مرحله  داند ی م لازم    گیری  اکتشاف   .

اين مرحله   در  است.  تعهد  از  فرد    يی ها ابهام و    ها پرسش پیش  برای 
و بسته به    پردازد ی م سب آگاهی  به آن به ک   که در پاسخ   د ي آ ی م پیش  

د نسبت به آن  باش   کننده قانع يافت شده    ی ها پاسخ اينکه به چه میزان  
 ( 2001شوارتز،  )   کند ی م پايبندی و تعهد پیدا  

ی است که مسلک جبرگرايی انسان را فاعل مجبور دانسته و  تن گف 
  رفتارهای عواملی خارج از اراده انسان را سازنده ذهنیات و روحیات و  

:  1340ملاصدرا،  ) گذارد دانسته و جايی برای اراده آزاد او باقی نمی او  
تا نگاه آدمیان    کند ی م تلاش    اين مکتب (  17:  1403،  ساپولسکی و    2

صورت هويت را   نمعطوف داشته و بدي   خاص و معین   ی ا نقطه را به  
سازد معین  و  بیان   .تحديد  ديگر  جبرگرايی   توانیمبه  که  گفت 

حالی است که . اين درداردیما محدود و هويت را محفوظ  اختیار ر
اختیار   اگزيستان  ژه يوبهمکتب  نوع  که از  است  آن  بر  سیالیستی، 

و   انتخاب  با  زندگی    یهانش يگزانسان  را    یهاارزش و  خود  خود 
را   (    421  /  9ج:  1386کاپلستون،  )  سازدیمآفريده و هويت خود 
از چهره  اگژان پل سارتر  باور   زيستانسیالیسمهای برجسته  اين  بر 
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انتخاببود   حق  و  آزادی  با  رويارويی  است    ، که  اضطراب  زاينده 
رو و  گريزد از اين هراسد و از آن میکه انسان از مسئولیت میچرا
تحت دقیق چنین  ا  و  برده  پناه  جبر  به  گروهی  حالت،  اين  تأثیر 

ختیار  کنند که خدا و قوانین عالم تکوين و نه انتخاب و اوانمود می 
:  1355سارتر،  دهند)انسان، ذهنیات و روحیات آدمیان را شکل می

( 69همان:  ) تدانس صداقتی میا نوعی بی نشی ر( او چنین واک28
تام داشته و   د که انسان به راستی اختیاردر مقابل، بر اين اعتقاد بو

بازسازی منظومه معرفتی خود و   به  انتخاب  با اختیار و  قادر است 
نتیجه شک بپردازد.ل در  اصیل   دهی هويت خود  زندگی  او  نگاه  از 

بر انتخاب کردن و سپس زيستن  آيعنی  انتخاب)حسب  همان:    ن 
ا(  77 زندگی  و  است  سازنده  و  مطلوب  آنچه  اينکه  صیل  نتیجه 
میبر شکل  آن  انديشه اساس  از  يافته  ساخت  هويت  ورزی گیرد، 

از پیش   از قالب های    تعیینخودآگاهانه است نه هويتی برساخته 

 شده و خارج از داوری فردی انسان.
در   راهبردی  شیوه  انتخ  یساز ت يهواين   یهاپاسخ اب  يعنی 

بیان،   یهاپرسش برای    کننده قانع  ديگر  به  و   یدهسامان  ذهنی 
نامیده  ام  نظ عقلانیت  فرد،  اراده  و  خواست  به  . شودیممعرفتی 

ظر عقلانیت نظری که ناظر به عقايد است و عقلانیت عملی که نا
ری را از ظعقل عملی و عقل نحکمت صدرايی    است.  هاارزش به  

آدمی   نفس  کارکردی    ددانیمقوای   ددار   شناسانهمعرفتکه 
باور ملاص  (9/140ج  ق:  1419ملاصدرا،  ) آبه  و  يا درا علم  گاهی 

م موهبتی که اختصاص به ابرار در عل  ، موهبتی و يا اکتسابی است
تبه    رون يا  از  و  داشته خاص  کلی    ، شودیمعبیر  معرفت  روح  از 

افاعالَ قلب  بر  عقلی  انوار  و  کلی  علوم  سپس  ضم،  و  گشته  ه 
که   علم کسبیدر  و اما    ابديیماز آن در نفس تمثل    يیهاورت ص

نخست قوه حس به امور جزئی  ، شود یمتعبیر ت عام از آن به معرف
انتزاع    گرفتهتعلق  با  کلیو  آن    مفاهیم  به    جزئیات، از  نفس 
در   (6/170ج    :1366ملاصدرا،  )  ابديیم  ارتقاعقل    از  یامرتبه 

ن همه  میان  مشترک  که  عام  استمعرفت  بشری  حرکت فوس   ،
و   ند ظمفی  روني ا  از  ؛علت استشناخت  ذهن از شناخت معلول به  

از يقین  قطع و  است نه  گمان . از نظر ملاصدرا، علم يقینی فراتر 
واصلان   و  صالحان  مخصوص  و  است  بشری  عامه  طريق علوم 

است همه    الهی  )انسان نه  منظر،   ( 4/294ج    :همانها  اين  از 
  و داوری عقل متعارف    یهااستدلالیروی از  يعنی پ  ، عامعقلانیت  

استدلال   انسانی مقابل  پیروگريزی  در  عقل.  و  غیر  داوری  از  ی 
تأيید يا  يا نفی آن،  اثبات  ايده،  يا رد يک  عقلانیت يعنی پذيرش 

تعديل   يا  جرح  آن،  يا  انکار  تقويت  و  آن  اصلاح  يا  حکّ  آن، 
بر آن  و  تضعیف  استدلال  در    یهاسنجه اساس  و  مقابل،  منطقی 

و  استدلال  عقل  داوری  حیطه  از  خروج  معنای  به   یروگريزی 
ت  آوردن وبه  يا    عصب  و  عقیده  يک  به  در    یشي اندجزمدلبستگی 

و تبديل عواطف و احساسات به يک    یشي آرزوانديک عقیده و يا  
 و تبیین غیرطبیعی يک عقیده. یشي اندخرافهیز عقیده و ن

که   است  مفهوم، آشکار  اين  به  معنای   عقلانیت  به    به  حقانیت 
معانی   از  لا   1آن   ی شناخت معرفت يکی  آن  به  نسبت  و  اقتضا    نیست 
ی، انسان مجاز  شناخت معرفت ه اين است که به لحاظ  است. عقلانیت ب 

ول کدام فکر و اعتقاد  به قبول کدام فکر و اعتقاد است و مجاز به قب 
کر  ی منطق و تف ها سنجه اساس  ی عقلانی است که بر ا گزاره نیست.  

صادق نباشد و در    الامر نفس نقادانه تنظیم شده باشد هرچند در واقع و  
بر رعقلان ی غ ی  ا گزاره ل،  مقاب  که  است  و  ها سنجه اساس  ی  منطق  ی 

از   خوانش  اين  باشد.  صادق  واقع  در  هرچند  نباشد  نقادانه  تفکر 
خوانی کامل دارد.  عقلانیت با اصل تخطئه در کلام و فقه امامیه هم 

دادن احتمال خطا در رأی مجتهدی که در کشف   سبت تخطئه يعنی ن 
رعی دين اجتهاد ورزيده است. آخوند  های کلامی و يا احکام ش انديشه 

 فرمايند: ل چنین می خراسانی درباره اجماع امامیه بر اين اص 
میان مسلمانان   (علم کلام)  نش عقلیدر اصل تخطئه، در دا» 
 نظراختلافان مسلمانان(  در می)  فقهدر    یول  دارد؛وجود    نظراتفاق 

اسانی، رخ)  « امامیه( بر اصل تخطئه اجماع دارند.)است. اصحاب ما 
 ( 468، ص 1966

نتیجه اينکه آنچه در بسامان بودن حوزه معرفتی کافی و بسنده  
وان آدمی نقش مؤثری دارد  ی ر خیز ی و سلامت ساز ت ي هو بوده و در  

نوسازی  ها ه ي ما درون ساماندهی   و  ذهنی  فکری  ها ره سنگوا ی  ی 
منشأ  بر  و  بوده  هويت  ويرانگر  آنچه  و  است  عقلی  استدلال  اساس 

از ا پاره  حوزه  ها ی نابسامان   ی  در  سرگشتگی  و  حیرانی  است  روانی  ی 
 ی گزارهای ذهنی. الامر نفس فکری است نه صدق و کذب  

است بگذريم، ساحت    2يی که مورد شهود عقلی ها ه گزار از اندک  
و يا    اند ک ي تار يی است که يا مبهم و  ها شه ي اند معرفتی آدمی آکنده از  

و آرامش ذهنی و به  وضوح و روشنی آن به حدی نیست که اطمینان  
در  را  روانی  آرامش  آن  عقل دنبال  فرايند  باشند.  داشته  و  پی  ورزی 

و تاريکی کند و    ا جايگزين ابهام وضوح و روشنی ر   تواند ی م استدلال  
معرفتی   در ساحت  ثبات  و  قرار  نتیجه  اين  در  به  توجه  گردد.  حاکم 

به   شدن  گرفتار  که  است  لازم  مسلم  ها عادت مهم  و  فکری  ی 
 

معرفت .  1 حوزه  نظر  ،یشناسدر  حقان  ه يسه  باب  گرد)تیدر  ارائه  نظردهيصدق(    ه ي. 
 ( 135-114: 1382گروانه)شمس، عمل  هيانسجام و نظر هيمطابقت، نظر

روشن است که عقل    یاکه به اندازه   شودی گفته م  يیهابه گزاره   یشهود   یهاگزاره .  2
ا  تواندی نم مثل  ورزد  مخالفت  آن  چ   نيبا  »هر  دارد، شکل    یز یگزاره:  رنگ  که 

 .شودی گفته م  یوجدان اخلاق ،یدر حوزه عقل عمل یدشهو یهادارد« به گزاره 
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آرامش و ثبات حوزه فکری را    نکه ي ا   گو ی اعتقادی  ها انباشته ن  انگاشت 
ول پی  در  بر   که   ی مادام   ی دارد؛  باورها  اين  عق پذيرش  و اساس    لانیت 

بوده و  داوری و خودآگاهانه نباشد اين آرامش و ثبات، کاذب و ناپايدار  
متفاوت دگرگون خواهد شد.    ر ی تأث تحت  فرهنگی  و    از عوامل فکری 

،  ق(   355-436)   دانان مسلمان مثل سید مرتضی لهی برخی از ا   رو ن ي ا 
( و معتزلیان بصره، نخستین واجب اعتقادی در  ق 815ف  ابن نوبخت) 

اسلا  عقل دين  را  می م  دينی  اعتقادات  در  استدلال  و  دانند)  ورزی 
ج 1405سیدمرتضی،   مازندرانی 339/  4ق:  ج/   1384،  ؛   نیز    ( 62ق: 

 باره می فرمايد: زمخشری در اين 
و يقین    رت ی بص و    بخشد ی م بیشتر به دل آرامش  ی ادله  پشتیبان » 

بار   به  استدلالی  آورد ی م بیشتری  علم  با  تشکیک،  چه    جمع قابل . 
 ( 309ق: ج/ 1407زمخشری،  )   است« 

و   عقلانیت  اينکه  يافتن    ی ورز استدلال نتیجه  ی  ها پاسخ و 
در  ها ابهام و    ها پرسش برای    کننده قانع  مؤثری  نقش  معرفتی،  ی 
 در نتیجه آرامش روانی دارد.   رد و ی دا ساز ت ي هو 
 

 ی دینی و معناداری زندگی نیبجهان 
الف  دارد:  وجود  مبنايی  رهیافت  دو  زندگی  معنای  معنا در  خلق   .  

نفی خدا و آخرت و  ( اين ديدگاه که بر مبنای  انه ي گرا عت ی طب ديدگاه  ) 
عالم   می   ماورا انکار  بی رد ی گ شکل  را  زندگی  و  پوچ  را  جهان    معنا ، 

خالق معنا در زندگی    تواند ی م اين باور است که انسان  بر    ی ل ؛ و داند ی م 
باشد  خود  مع اساس   ن ي ا   بر (  206:  1392براون،  )   طبیعی  برای  نادار  ، 

سازگ   شدن  نیز  و  خودانگیخته  خودآگاهانه،  هدفی  بايد  با  زندگی  ار 
( و سپس زندگی را چنان  206همو:  )   ی شخصیتی برگزيد ها خصلت 

رايی داشته و سرانجام به آن رهنمون  سامان داد که با آن هدف همگ 
يدگاه وارد است اينکه اگر معناداری زندگی  گردد. نقدی که بر اين د 

ا  تعیین  در  اين  تنها  در  باشد  اهداف  آن  به  شدن  رهسپار  و  هداف 
بار ديگر سايه    گردد ی م فرد به آن اهداف نائل    ی که صورت چرا زمان 

را  معنا ی ب  او  زندگی  بر   ؟ یرد گ ی فرام يی  اي   افزون  ديدگاه،  اينکه  ن 
اين فرض  اگر    ی ندارد؛ ول مشروط به اين فرض است که خدايی وجود  

باشی  داشته  اعتقاد  و  گذاشته  کنار  جوهره  را  و  دارد  وجود  خدا  که  م 
صورت چنین ديدگاهی توجیه  ين در ا   دهد ی م تشکیل  معنای زندگی را  

 خود را از دست خواهد داد. 
معنا  کشف  در )   ب.  الهی(  اديان  زندگی    ديدگاه  ديدگاه،    به اين 

هستی    خود   ی خود  جهان  است.  ارزشمند  و  آفريده    عنوان به معنادار 
اين    مند ت ي غا خدای خیرخواه و حکیم،   بايد  انسان  و  معنادار است  و 

ارتباط معنوی با منبع و منشأ آفرينش  معنا را کشف کرده و از طريق  

اس اين  س ا ( بر 149و    148:    1396فرانکل،  )   به اين معنا قوت بخشد 
زندگی   است  مراتب  دارای  و  طیفی  امری  زندگی،  معنای  ديدگاه، 

می  مرتبه انسان  و  باشد  معنا  از  مراتبی  واجد  فراتر،  تواند  های 
داف خودانگیخته  باشند. در ورای اه های فرودين می کننده مرتبه کامل 

کنند نوعی دلبستگی و  که سطوح نازل از معنای زندگی را تأمین می 
راتب برتر معناداری را  عالم معنا و غايات کلی آفرينش، م دلدادگی به  

اهداف گونه  دهند. شکل می  فرد مثل ديگران  اينجا  ا در  دارد  ما  گون 
  اهداف در ذيل يک هدف کلی و تحت يک ابرمعنای فراگیر   همه اين 

گیرند و همین هدف  کند قرار می ساز را ايفا می که نقش فلسفه يگانه 
درونی  قوای  همه  يکپارچگی    فراگیر،  و  انسجام  يک  به  را  آنها 

( اين رهیافت از معنای زندگی را  32:  1375رساند)شولتز، بخش می آرام 
باو  مدار  بر  می که  حاصل  اعتقادی  الهی  رهای  اديان  راهبرد  و  گردد 
درمانی نام  يابی و يا معنويت توان معنويت دگی است می برای معنای زن 

لانیت، در صورتی  موضوع عق گفته در  های پیش اساس تحلیل نهاد. بر 
نوعی   واجد  که  داشت  خواهند  کارکردی  چنین  اعتقادی  باورهای 

می  که  باشند  عقلی  آن ساماندهی  عقلا   توان  نهاد.  را  نام  دينی  نیت 
ی عقل در باورهای دينی در هر  عقلانیت دينی يعنی پیروی از داور 

 پذير باشد. ای که امکان مرتبه 
ان در طینت خود، ه اينکه انسو با نظر ب  در راستای کشف معنا، 

ناسوتی   ملکات  و  انوار لاهوتی  استعداد جمیع  ملاصدرا،  است) واجد 
ی  ها ل ی تحل برای  منبع ارزشمندی    د ن توان ی م تعالیم دينی    ( 99:  1358

ی بنیادين بوده و نقش  ها پرسش ای پاسخ به  در راست   شناسانه ی هست 
داشته  ی  سازهويت  و در نهايت، مؤثری در ساماندهی نظام معرفتی  

و    مندتيغاباشند. اينکه جهان هستی آفريده خدای حکیم بوده و  
و   بیابد  را  معنا  اين  بايد  انسان  و  است  ارتباط معنادار  طريق  از 

بخ قوت  آن  به  آفرينش  منشأ  با  افزومعنوی  مبنای  شد.  اين  بر  ن 
راهبردی    ن يترمهمفکری،   معناداری نیبجهاناصل  در  دينی  ی 

د نگاه  و  تفسیر  امتداد  زندگی  بر  الهی  اديان  است.  زندگی  به  ين 
. بدين معنا که مرگ،  ورزندیمیات پس از زندگی دنیوی تأکید  ح

حیات   و  زندگی  حرکت    ست؛ینپايان  و بلکه  منزل  به  هجرت  و 
جمله   از  کريم  قرآن  از  فراوانی  آيات  در  است.  والاتر  مقصدی 

نحل:  45يونس:   پرداخته   79و    78؛ يس:  77؛  ايده  اين  به طرح 
بخش  که  دنیا  قرآن،  جمله  از  و  الهی  اديان  منظر  از  است.  شده 

توجهی به آن، ی است سه ويژگی دارد که بیناچیزی از حیات آدم
ز معنای  درويرانی  را  داشت:  ندگی  خواهد  ناپايدار  1پی  و  گذرا   .

است)2(  38توبه:  است) سرگرمی  و  بازی  صحنه  .  3(  57حديد:  . 
رغم  (. بايد توجه داشت که دنیا به 55فاطر:  مکّار و فريب کار است)
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نیستويژگی  زندگی  معناداری  مانع  آن  ناپسند  دين،   های  زيرا 
جهان مینوعی  عرضه  الهامبینی  که  مبکنند  های ؤلفه خش 

احساس   و  هويت  احساس  تعلق،  احساس  يعنی  زندگی  معناداری 
بنابر  است  خردورزی حمايت  با  آمیخته  دينیِ  بینش  با  اين،  همراه   ،

سازنده معنای زندگی و    ( 201تا:  ملاصدرا، بی اراده و عاملیت انسان) 
روانی   بهداشت  موضوع  و  ا زاينده  در  دينی  تعالیم  به  نگاهی  است. 

ی روشن بر اين مدعا است که در ادامه به بیان  ی گواه معنای زندگ 
 پردازيم. خیز آن می و سلامت   ساز ت ي هو ی از اين تعالیم و نقش  ا پاره 

آدمی در سرشت خود احساس خلأ   :الف. احساس هویت

دن به  رسی  کهیطور به يی دارد  معنایبوجودی و در نتیجه احساس  
خودانگیخته   اهداف  و  راامعنی بيه  سا،  همآرزوها  زندگی    يی  از 

دنبال  اگونه به  رون يا  از.  کاهدینم به  فطری  برای  گاههیتک ی  ی 
با  دين  راستا  اين  در  است.  خود  وجودی  دغدغه  واپسین  درمان 

نام خدا   به  وجودی قائم به ذات و    عنوانبهآفتابی کردن حقیقتی 
هستی در اصل وجود خود و هم در صفات و مطلق که همه  ازینیب

م خود  را  نتهی  کمالات  خلأ  احساس  اين  هستند  او  . ديزدایمبه 
 :ديفرمایمقرآن کريم در اين زمینه 

ای مردم شما همگی نیازمند خدايید و تنها خداوند است کهه » 
 (15فاطر: )و شايسته حمد و ستايش است«  ازینیب

واژه   معنای  به  در» توجه  که  به    فقیر«  آمده  آيه   روشناين 
ر اصل به معنای کسی است ژه د. اين واکندیمبحث کمک    شدن

فقراتش   ستون  به   رون يا  از  ده يدب یآسکه  احتیاج  ايستادن  برای 
خدا    گاه هیتک تنها  اينکه  به  اشاره  قوام    گاه هیتکدارد.  در  انسان 

 (590: 1364معلوف، ) وجودی است
هان هستی تجلیّ ذات  ی حکمت صدرايی، جها افته اساس يبر

پرتوهای  تعالیبار همچون  است  ک ی  متجلی  نور  نور  منبع  از  ه 
، وجود معلول، چیزی جز اضافه و ربط به  اساس  ن يا   بر.  گردندیم

علت   به  اتصال  و  ارتباط  همان  معلول  هويت  نیست.  است؛  علت 
وجود  چنان نور  که  منبع  به  اتصال  گروِ  در  نور  ازپرتوهای    است؛ 

 انيپای بپايه تعلق به وجود  هستی و از جمله انسان بر  تيهو  رونيا
تحقق    کرانیبو   با  172:  1382ملاصدرا،  )  ابديیمالهی  ارتباط   )

بودن به دريا بدل می از قطره  را  انسان  تعبر مولانا خدا  به  کند و 
 فرمايد: گشايد آنجا که میدريچه وجود آدمی را به آفتاب الهی می

 

 روزن است دوزخ است آن خانه کآن بی
 ده روزن کردن استه اصل دين ای بن

 ( 41: 1370 مولوی، )
 

عزت.  احساس  اثربخشی    ب.  و  وجودی  ارزش  احساس 

برابر احساس ملال و بیهودگی. عزيز داشتن به معنی گرامی داشتن  در 
؛    503:  1364معلوف،  )   بخشیدن است   توانمند کردن و قوت   واسطه به 

ی  ن ی ب جهان اخص و برجسته  ی ش ها آموزه از    ( 987  / 1ج  :  1370سیاح، 
وند متعال منبع و منشأ هر کمال و  که خدا اين است  دينی اعتقاد به  

ی  ها نام   خدا ی برا و  » :  دارد ی م فضیلت است. قرآن کريم چنین اظهار  
ی نیک  ها نام (  180اعراف:  ) بخوانید«    ها نام نیک است، خدا را به آن  

اندن خدا  خدا همان صفات جلال و جمال الهی است و منظور از خو 
ين صفات است که  به ا   گشتن  متصف و    دن ی بخش   تحقق  ها نام به اين  

اگر  » :  د ي فرما ی م . قرآن  گردد ی م حاصل    خدا   با در پرتو تعلق و ارتباط  
خداست«   آنِ  از  عزت  تمام  است،  عزت  طالب  (  10فاطر:  ) کسی 

، شخص مؤمن در پرتو توجه به خدا و در ذيل عنايت الهی  ن ي بنابرا 
احساس  اين  تحت    واجد  اسلامی  فلسفه  در  مطلب  اين  شد.  خواهد 

قا  بدين » عده  عنوان  الاشیاء«  کل  الحقیقه  تحلیل  بسیط  صورت 
از    کران ی ب وجودش    ازآنجاکه   الوجود »واجب که:    شود ی م  عاری  و 

است  وجودی  کمال  هر  واجد  نتیجه  در  است،  ) ترکیب  ملاصدرا،  « 
 ( 170و    169:  1382

احساس وجودِ    ، يی برابر احساس تنها در   ج. احساس حمایت: 

ارزشی جهان. يکی از    نظام   به ور  رابطه حمايتی در نظام هستی و با 
است که در آياتی از قرآن کريم بیان شده است.    « قیوم » صفات الهی  

آيه   می   255در  چنین  بقره  » سوره  جز  خوانیم:  نیست  معبودی  هیچ 
« است.  قیام « صفت مبالغه از ماده » قیوم « » خداوند يگانه زندۀ قیوم 

معلوف،  آن ) مراقبت از    قیام بر يک امر يعنی حفظ و تدبیر و تربیت و 
(. خداوند در آياتی از قرآن،  330/ 2: ج  1352؛ طباطبايی،  663:  1364

( در آيات  33رعد:  اصل قیام به امور خلق را به خود نسبت داده است) 
آغازين سوره حمد، انسان اظهار ايمان به خدا و اعتراف به زندگی پس  

د  شناخت پروردگار، خو ( پس از معرفت و  1-4مد:  ح نمايد) می   از مرگ 
دهد و از عبوديت و  را در محضر ذات الهی ديده او را مخاطب قرار می 

چنین  های او اين دلدادگی خويش نسبت به او و نیز از امداد و حمايت 
جويیم« )حمد:  پرستیم و تنها از تو ياری می تنها تو را می گويد: » می 
سلامت    روانی و ل و توکل که تأثیر شگرفی بر بهداشت  ( دعا، توس 5

 دارد از پیامدهای چنین بینش اعتقادی است.   جسمی 
 

 تحلیل و بررسی
سازی عقلانیت فلسفی، پايه نهاده بر اصل  پیش از اين آمد که هويت 

ابن »  سینا در کتاب الاشارات و  اتحاد عقل و عاقل و معقول« است. 
کیفیت   موضوع  در  و  فورفوريوس التنبیهات  به  را  ديدگاه  اين    تعقل، 
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تب اسکندريه نسبت داده و آن را سخنی  م( فیلسوف مک 304-233) 
می  يا    . 1شمارد سخیف  و  حقیقی  يا  اتحاد،  که  است  باور  اين  بر  او 

حال  مجازی است. اتحاد حقیقی به اين است که يک شیء در همان 
که   که خودش است، شیء ديگر شود مثل اينکه انسان در همان حال 

ست. اتحاد  که محال و ناشدنی ا   انسان است حیوانی مثل فرَسَ شود 
مجازی يا به صورت استحاله، يعنی زوال يک شیء و حدوث شیء  
ديگر است و يا به صورت ترکیب يک شیء با شیء ديگر و تبديل آن  
اين دو صورت اخیر هرچند ممکن و شدنی   ثالث است که  به شیء 

ا  سینا در نهايت، نظريه اتحاد ر . ابن است ولی در حقیقت اتحاد نیست 
گیرد که در  می   يه تقرر را انتخاب و بر اين باور قرار باطل دانسته و نظر 

تعقل  مرتسم  هنگام  و  متقرر  آدمی  نفس  در  معقوله  صورت   ،
 ( 292-298:  3، ج 1375سینا،  ابن گردد) می 

اتحاد عقل و عاقل و معقول« از آن  سینا در رد اصل » ديدگاه ابن 
قا  بر جهت  که  است  نقد  ما بل  اصالت  شده  هیت صورت اساس  بندی 
يا اصالت ماهیت،    چند مسئله اصالت وجود . هر . اصالت وجود   است نه 
  969  -1040)   بار توسط میرداماد نخستین   سینا مطرح نبوده و ن برای اب 

است) ق(   گرديده  ج 1385عبوديت،  طرح  ابن 77:    1،  ولی  در  (  سینا 
در    وجود کلی طبیعی در خارج و نیز ای از موضوعات فلسفی مثل: پاره 

تحل  تعقل،  کیفیت  بر یل موضوع  را  خود  فلسفی  اصالت  های  اساس 
ماهیت تنظیم کرده است. او در تبیین و رد اصل اتحاد عاقل و معقول،  

ماهیتی است که  عاقل) نفس( که   کند تصور می صورت  مسئله را بدين 
می  يکی  فرََس  صورت  مثل  معقوله،  صورت  ماهیت  يعنی    شود. با 

فرس   ماهیت  نفس،  اين می ماهیت  از  چنین  شود.  او  را  رو  امری 
حکمت   بنیادين  اصل  دو  بر  بنا  که  حالی  در  است.  دانسته  نامعقول 

نفس   وجود  وجود،  در  تشکیک  و  وجود  اصالت  يعنی  نه  متعالیه،  و 
وجود صورت معقوله متحد گشته و مجموعا يک وجود    ماهیت آن با 

م می  دو  که  وجودی  يک  می شوند،  پوشش  را  ماهیت  اهیت  دهد، 
ام دو نور و تشکیل يک  وله. مثل ادغ و ماهیت صورت معق   نفس( عاقل) 

شديدتر  و  نور  جوهر  مجموع  که  است  وجود  يک  انسان،  چنانکه   .
 گیرد، انسانیت، کمیت، کیفیت و ديگر اَعراض آن. بر می اعراض را در 

ملاصدرا بر  قاعده،  اين  ساخت   اساس  را  آدمی  يافته  هويت 
معرف ها دانسته عه  مجمو  ساحت  می ی  او  گونه تی  به  که  داند  ای 

دانسته س  بر اماندهی  فلسفی ها  عقلانیت  مهمی   ، اساس  در    نقش 
سامان گی شکل  و  انسان  ری  هويت  می پذيری  اين .  کند ايفا  رو  از 

 
  رشيپذ  یا يگو  ش،ي المبدأ و المعاد« خودر کتاب »  نا یاست که سخن ابن س   ی گفتن.  1

 ( 10:  1363 نا،ی سابن) ول« استاتحاد عقل و عاقل و معق اصل»

جهان  صدرايی  همسازی  فلسفه  در  فلسفی  عقلانیت  با  دينی  بینی 
  ه نوعی مکتب تقريبی به طوری که در نهايت ب   ای دارد نقش برجسته 

راستای  در   وح در  روش  سه  کردن  شهود  نزديک  و  عقل  ی، 
شايان توجه اينکه    ( 315:  2و ج   303:  8، ج 1419ملاصدرا،  ) انجامد می 

شهود، معرفت    گرايی معرفت عقلی با وحی و هم نزديکی و  منظور از  
نگاه  عقلی   از  آمد  اين  از  پیش  چنانکه  زيرا  نیست  قطعی  و  يقینی 

مخصوص    بلکه  امه بشری است و ع  فهم يقینی فراتر از ملاصدرا علم 
است   صالحان  الهی  طريق  واصلان  کامل    . و  درک  ديگر،  سوی  از 

ندگان وحی است  کن تعالیم وحیانی هم مخصوص مخاطبان و دريافت 
انسان  نه همه  که می   اين بنابر   ها، و  گفت  و  در موضوع    توان  تقريب 

میان همه    و متعارف   عام برهان و عرفان و قرآن، معرفت    گرايی هم 
 فوس بشری مراد است. ن 

اين    همچنین  بايد  در  تفاوت  نوشتار  موضوع  هويت  به  يک  که 
نفس  است    روانشناختی  فلسفی  و  موضوع  يک  پذيرش  که  مورد  و 

هويت،  توجه داشته باشیم.  شناسی فلسفی است  انسان الهی در    ديدگاه 
از » و    يافته روان است ساخت  های  گی ها و ويژ روان« خصلت منظور 

مثل فیزيولوژ   غیر  انسان  و   يک  هوش  احساسات،  و  ادراک،    عواطف 
داده و  فرد را تشکیل    هويت که در مجموع،  روحیات و خُلقیات است  

طبیعت بر  رويکردهای  ساخت اساس  بدن  گرايانه،  از  برگرفته  و  يافته 
  که ذاتاً مجرّد از ماده است    حقیقتی «  »نفس   منظور از   که   حالی   در   است 
:  1404)طباطبايی،    « است   اده) بدن( م به  وابسته    د، های خو کنش در  
  هويت و نفس؛ موضوعی  تفاوت  توجه به  رغم  به ر اين نوشتار،  د   . ( 80

فلسفی  و هويت    عقلانیت  نفس  بین  عنوان يک عرصه مشترک  به 
زيرا   است  قرار گرفته  ادراکی    سو از يک عقلانیت،  مورد بحث  کنش 

ديگر  از  و  انسان  بینشی  حوزه  در  به    نفس  خصل سو  يک  ت  عنوان 
 گردد. ب می محسو دهنده هويت انسان  شکل آدمی و    روانی 

 

 نتیجه 
اصل اتحاد عقل و  » قاعده به اثبات رسیده در فلسفه صدرايی به نام  

  داند ی م عاقل و معقول« که نفس آدمی را همان مجموعه معلومات او 
در موضوع هويت، بر اين حقیقت دلالت   ی شناخت روان   ی ها افته ي و نیز  

که  دار  ا ند  او  ها ارزش و    ها نش ی ب   افتة ي ساخت نسان  هويت    ت اس ی 
  ی کنش هم رابطه  انسان  چند بین ساحت بینشی، گرايشی و رفتاری  هر 

  ی ها ساحت و قوت تأثیر حوزه بینشی بر ديگر  شدت    ی دارد؛ ول وجود  
اساس  بر های آن  ويژگی   و  است که هويت آدمی   ی ا اندازه   به وجودی  

بودن معرفت، بسامان    امان . بس رد ی گ ی م شکل  او  باورهای حوزه بینشی  
بهداش  و  هويت  و  بودن  هويت  بحران  معرفت،  بحران  و  روانی  ت 
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در   يی معنا ی ب  را  دارد.  زندگی  صدرايی،  پی  حکمت  منظر  بسامان  از 
عقلانیت   همان  معرفت  آدمی    است بودن  نفس  افعال  جمله  از  که 

ه  عقلانیت نظری که ناظر به عقايد است و عقلانیت عملی ک .  است. 
به   نف به   . است   ها ارزش ناظر  و  هويت  موضوعی  تفاوت  س؛  رغم 

و هويت  نفس  بین  عنوان يک عرصه مشترک  به  فلسفی    عقلانیت 
سو کنش ادراکی نفس  زيرا عقلانیت، از يک   گیرد می مورد بحث قرار  

ديگر  از  و  انسان  بینشی  حوزه  روانی    در  خصلت  يک  عنوان  به  سو 
هرچند ملاصدرا    گردد. می   دهنده هويت انسان محسوب آدمی و شکل 

اين باور است که  بر    ی ول   داند؛ ی م واص  علم يقینی را موهبتی و ويژه خ 
از عقلانیت  ا مرتبه  از    يعنی ی  که  ی متعارف عقلی  ها استدلال تبعیت 

بودن   و    معرفت حوزه  بسامان  زندگی  معناداری  ننتیجه  در  آرامش  و 
در اين  که  .  است   ر ي پذ امکان   ها انسان برای عموم    پی دارد را در   روانی 
ويت، احساس عزت و  نیازهای وجودی آدمی مثل: احساس ه   حالت، 

  اسلامی که از يک سو   ی ن ی ب جهان گردد.  می  احساس حمايت تأمین  
و از ديگر سو همسو با عقلانیت فلسفی    برگرفته از تعالیم دينی است 

نظام معرفتی و در نتیجه آرامش    ی ده سامان نقش مؤثری در    است، 
 گی دارد. داری زند روانی و معنا 

 

 نابعم
 قرآن کريم 

 الاشارات والتنبیهات، قم، نشرالبلاغه. (. 1375ابن سینا، حسین ابن عبدا...)
المعاد،1363هههههههههههههههههههههه) و  المبدأ  مؤسسه    (.  انتشارات  تهران: 

 مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، شعبه تهران.

میکائیلیان    ترجمه طا طه وس حی،(. فلسفه و ايمان مسی1392)  براون، کالین.
 ، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

.).  محمدکاظم  خراسانی، ( کفايه الاصول، قم: مؤسسه 1996)آخوند خراسانی( 
 . تیالب آل

 ق(. الکشاف، بیروت: دارالکتب العربی. 1407) عمر. محمود بن، زمخشری
ن  ين، تهران: نشر نوي( محتوم، ترجمه عباس سید1403ساپولسکی، رابرت ام.)  

 توسعه. 

( پل.  ژان  مصطفی  1355سارتر،  ترجمه  بشر،  اصالت  و  اگزيستانسیالیسم   )
 رحیمی، تهران: انتشارات مرواريد.

 گ جامع نوين، تهران: انتشارات اسلام.(. فرهنگ بزر1370) سیاح، احمد.
ق(. رسائل الشريف مرتضی، سیدمهدی 1405)  بن حسین.   سید مرتضی، علی

 يم.قم: دارالقرآن الکررجايی، 

منصور. معارف 1382)  شمس،  انجمن  قم:   ، شناسی  معرفت  با  آشنايی   .)
 اسلامی ايران.

خوشدل،  1375)  .دوآنشولتز،   گیتی  ترجمه  کمال،  روانشناسی  نشر  (.  تهران: 
 البرز. 

  ( )ملاصدرا(  ابراهیم  بن  محمد  شیرازی،  و  1387صدرالدين  العاقل  اتحاد   .)
تح و  تصحیح  بالمعقول،  دکتر  مقدمه  و  تهران: قیق  زاده،  علی  یوک 

 انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 

 قم: انتشارات بیدار. ،(. تفسیر القرآن الکريم1366) ههههههههههههه

العقلیة الاربعة) معروف  1419ههههههههههههه) المتعالیة فی الاسفار  الحکمة  ق(. 
 به اسفار(، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

اله فی تحقیق کیفیه خلق الاعمال، اصفهان: مطبعه  ( رس1340هههههههه)  ههههه
 حبل المتین. 

آشتیانی، 1382)  .هههههههههههه الدين  سیدجلال  مقدمه  با  الربوبیه،  الشواهد   .)
 بوستان کتاب.  قم:

ههههههههههههه) بی تا(. کتاب المشاعر، ترجمه عماد الدوله، اصفهان: انتشارات 
 مهدوی.
 المعاد، قم: دفتر تبلیغات اسلامی. (. المبدأ و1380) هههههههههههه

 (. المظاهر الالهیه، تهران: انتشارات امیر کبیر. 1364ههههههههههه) 
القلبیه1358هههههههههه)   الواردات  انتشارات    (.  تهران:  الربوبیه،  معرفه  فی 

 انجمن فلسفه ايران. 
 ة النشر الاسلامی. م: مؤسسنهايه الحکمه قبی تا(. ) طباطبايی، محمدحسین.

الاعلمی  1352) هههههههههه مؤسسه  بیروت:  القرآن،  تفسیر  فی  (.المیزان 
 للمطبوعات. 

 . ، قم: نشر دانش اسلامیالحکمةبداية  (.1404) طباطبايی هههههههههه
 مجمع البیان، بیروت: دارالمعرفه.  ق(.1408) .برسی، فضل بن حسنط

حکمت صدرايی، قم: انتشارات   (. درآمدی به نظام1385عبوديت، عبدالرسول.)  
 صمت.

يوسف  بن  حسین  حلّی،  الدين، ق(1415)  علامه  اصول  فی  الیقین  مناهج   .
 تهران: دارالاسوه للطباعه و النشر. 

عمر بن  محمد  رازی،  الغیب 1363)  فخر  مفاتیح  خاجوی،   ،(.  محمد  مقدمه  با 

 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
انسان در جستجوی معنا، ترجمه نهضت صالحیان    .(13966)  فرانکل، ويکتور.

 و مهین میلانی، تهران: انتشارات درسا.  
فردريک.  و 1386)  کاپلستون،  انتشارات علمی  تهران: شرکت  فلسفه،  تاريخ   .)

 رهنگی. ف

کلینی(. )شیخ  يعقوب  بن  محمد  کافی  تا(.بی)  کلینی،  جواد    ،اصول  ترجمه 

 ع(.) تیباهلمصطفوی، تهران: دفتر نشر فرهنگ 
 (. مجموعه آثار، تهران: انتشارات صدرا.1377) مرتضی.مطهری، 

لويس.) انتشارات   المنجد(.  1364معلوف،  تهران:   الاعلام،  و  اللغه  فی 
 اسماعیلیان. 

صا  محمد.  لحملا  مکتبه  1384)  مازندرانی،  تهران:  کافی،  اصول  شرح  ق(. 
 الاسلامیه. 

مع 1370)  محمد.  ن يالدجلالمولوی،   مثنوی  ر(.  تصحیح  به  الین  نوی،  ينولد 
 نیکلسون، تهران: انتشارات بهزاد. 
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